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 یامبریدوران پ بخشنیاپا

 

 پژوهفرامرز دانش
  

   مقدّمه

دانند  های گوناگون بر این شه پیامبری شه آنها خود را پیرو آن می باور پیروان آئین

بخش زنجیرۀ پیامبرانی است شه خداوند برای راهنمایی فرزندان آدم فرستاده از  پایان

یابی شود  ریشه دیرباز چنددستگی و گاه دشمنی در میان آدمیان پدید آورده است.  اگر

های آدمیان از  شنند.  برداشت باورهای بسیار نادرستی در این گوناگونی خودنمایی می

سخنان پیامبران و تلاش برای آن شه دیگران هم همان برداشت را بپذیرند شه آنها پذیرای 

اند این دشواری را در پهنۀ این جهان پدیدار ساخته است.  هرگز برای آنها سخن  آن شده

پندارند نه شیوایی داشته و نه زیبایی شه بخواهند به آن  تن جز دربارۀ آنچه شه درست میگف

 روی آورند.

های خداوند چند نیستند و تنها یک آئین است و بس.  این آئین آغازی  از آن گذشته، آئین

در دهد شه  دارد و پایانی ندارد.  این آئین خداوند، هر از گاهی رویی تازه از خود نشان می

زند، خداوند به مردمان  خور مردمان آن زمان است.  هنگامی شه پردۀ دیگری را شنار می

هایشان بهتر شده، پس پیامبر  و برداشت  دهد شه چون اندشی از گذشته بزرگتر شده نوید می

فرستد تا راهی دیگر نشانشان دهد، بین آنها هماهنگی پدید آورد، از دشمنی  ای می تازه

ها را یک  به دوستی و مهر ورزیدن نزدیکشان سازد.  پس اگر همۀ آئین دورشان شند و

توان گفت "پیامبر مسیحیان"  اند، دیگر نمی های گوناگون آشکار شده آئین بدانیم شه در زمان

توان گفت پیامبر  اند.  می یا "پیامبر یهودیان"؛ چه شه همۀ آنها پیامبران همۀ آدمیان بوده

پس پرده رخ آشکار ساخت و سخن خدا بازگفت و نوید داد شه  خدا شه در فلان سال از

چون بزرگتر شوید و توان شما در پی بردن به آنچه شه خدای فرماید فزونی یابد، دیگر 

شسی را خواهد فرستاد تا سخنان تازه بگوید و شما را با آنچه شه خردمندی خداوند باز 

 .گفتنش را دور از خردمندی نداند، آشنا خواهد شرد

دانستند و خود آنها نیز  هایی مانند دیگران می با این همه، از دیرباز آدمیان پیامبران را آدم

 آن پدرگفت چرا مرا نیکوشار گفتی شه نیکو تنها یکی است و  گفتند.  یکی می جز این نمی

گفت من هم آدمی مانند شمایم؛ خداوند با من سخن  است شه در آسمان است؛ دیگری می

گفت خدای فرمود شه من نتوانم او را ببینم.  پس  ه به شما باز گویم؛ دیگری میگوید ش می

 دانستند. شناساندند و مردمان نیز جز این نمی همه خود را یکسان با دیگر مردمان می
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آن دوران سپری شد؛ اینک دوران دیگری آغاز شده است شه به راستی دیگر 

دیگر مردمان هستم؛ مردمان هم بخواهند  پیامبری نخواهد آمد شه بگوید من هم مانند

او را مانند خویش بپندارند.  در این شوتاه سخن، به آنچه شه در سخنان خدا در این 

زمان گفته شده خواهیم پرداخت و نخست به آنچه شه تا شنون در پاسخ باورمندان به 

آنچنان بوده شد نگاهی خواهیم داشت شه بگوییم نه  بخش بودن پیامبرشان گفته می پایان

 است. شده شه تا شنون گفته می

 معتقدات دیگر ادیان

اعتقاد پیروان سه دیانت بزرگ جهان، آئین موسوی، آئین مسیحی و آئین اسلام به 

خاتمیت سه مظهر ظهور عظیم الهی، حضرت موسی، حضرت مسیح و حضرت 

د بر پایۀ شلام گذرایی است شه هر یک از آنها به نحوی بیان شرده  اند. محم 

یهودیان را اعتقاد بر آن است شه دیانت حضرت موسی  آخرین دین است و چون 

ج آن آئین خواهد بود.  حضرت مسیح نیز بر این  موعودشان ظهور فرماید البت ه مرو 

ه گذاشته ام تا تورات یا صحف انبیاء را باطل  اند، "گمان مبرید شه آمده نکته صح 

گویم تا آسمان و  لکه تا تمام شنم.  هر آینه به شما میام تا باطل نمایم ب سازم.  نیامده

ای از تورات هرگز زایل نخواهد شد تا همه واقع  ای یا نقطه زمین زایل نشود، همزه

، باب    (۱۸–۱۷، آیات ۵شود." )انجیل متی 

فرماید،  در باب خاتمیت حضرت مسیح نیز بیانی از آن حضرت موجود است شه می

واهد شد لیکن سخنان من هرگز زایل نخواهد شد." )همان، "آسمان و زمین زایل خ

 (۳۵، آیۀ ۲۴باب 

از سورۀ احزاب گویای  ۴۰ای در این باب موجود است.  آیۀ  در قرآن شریم نیز آیه

دٌ أبَا أحََدٍ آن است شه، " حَمَّ ِ وَ خاتمََ النَّبیِِّینَ وَ شانَ ما شانَ م  مْ وَ لکِنْ رَس ولَ اللهَّ مِنْ رِجالِک 

.".  و حدیثی نیز مروی است شه حضرت رسول به حضرت علی ءٍ عَلیما   اللهَّ  بکِ لِّ شَيْ 

 طالب فرمودند، "لا نبی  بعدی." بن ابی

سه رسول الهی  اینها تنها دلایلی است شه پیروان این سه آئین در اثبات خاتمیت آن

نمایند و خود را از پیامبران پس از آنها محروم  شنند و بر آن پافشاری می اتیان می

سازند و بر این گمانند شه اعتقاد به خاتمیت رسولان مورد اعتقادشان سبب  می

 رستگاری آنها خواهد شد.

 های گذشته در ردّ خاتمیت استدلال

شد شه عمدتا   رت رسول اشرم مطرح میهایی در رد  خاتمیت حض در گذشته استدلال

ل معنای شلمۀ خاتمِ و خاتمَ؛ و دیگر تفاوت بین رسول و  حول دو نکته طائف بود.  او 

د پایان بخش نفوسی است شه تحت عنوان  نبی.  بحث اینگونه بود شه حضرت محم 

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=33&AID=40
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=33&AID=40
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شدند.  طبق اعتقادات، نبی دارای  آور، از سوی خداوند ظاهر می "نبی"، یعنی پیام

شد و پیروان  شریعت مستقل نبود و در ظل  رسول مستقل و اولوا العزم ظاهر می

ا، رسول شخصی بود شه از طرف خداوند با شریعت  رسول را هدایت می فرمود.  ام 

فرمود و بعضی از احکام شریعت قبل  مستقل شه ناسخ شریعت سالفه بود ظهور می

 فرمود. را تأیید و برخی را نسخ می

شد شه مقصود از "خاتم الن بی ین" این است شه حضرت رسول اشرم زینت  استدلال می

بخش آنها و خاتم را باید به فتح "ت" تلف ظ شرد نه به شسر "ت".   پیامبران بوده نه پایان

زیرا با مفهوم آیه نیز هماهنگ خواهد بود.  زیرا ات هام ازدواج حضرت رسول با 

شد و  در آن عصر به منزل پسر محسوب میاش زید را، شه  همسر مطل قۀ پسرخوانده

شرد و عظمت مقام و پاشی و معصومیت ایشان را  ممنوع بود، از ایشان رفع می

نمود و هیچ ارتباطی نداشت شه ناگاه، بدون این شه محل ی از اعِراب داشته  اثبات می

تمیت باشد، راجع به خاتمیت ایشان سخنی به میان آورد.  یا آن شه در همان آیه به خا

س ل اشاره شرده و سلسلۀ رسولان الهی را ختم نفرموده است.  پس  رشتۀ انبیاء و نه ر 

 است. لابد بین رسول و نبی تفاوتی است شه آیۀ قرآنی این دو را پشت سر هم آورده

 تغییر اصطلاحات در هر دور

ن معنی رود ممکن است در ادوار دیگر به آ  اصطلاحاتی شه در هر دور به شار می

شوند،  ه شار نرود.  بدین لحاظ آن معنی شه در دوری برای اصطلاحی قائل میب

شود.  برای مثال، واژۀ رسول در دور حضرت مسیح  دیگر در دور بعد مستفاد نمی

ا، در دور  به برخی پیروان اطلاق شد مانند "پولس رسول" یا "پطرس رسول."  ام 

د رسول   گفته شده است.الله اسلام به صاحب شریعت اطلاق شده و محم 

در دیانت بهائی معنای این اصطلاحات به شل ی تغییر شرده و دیگر به مفاهیم سابق 

شود.  در بیانات گوناگون حضرت بهاءالله مفاهیم این اصطلاحات بیان شده  آورده نمی

 شود: است.  به چند مورد اشاره می

(؛ "ان  الن بی مَن أخبر ۲۰۶، ص۷آسمانی، ج ۀ"ان  الن بی مَن آمَنَ بنبأی" )مائدنبی: 

 .(۲۴۴الن اس بهذا الن بأ الأقوم الأقدم القدیم." )همان، ص

بیل." )مائدۀ آسمانی، جرسول:  سول مَن بل غ رسالاتی و هدََی ال ذین ضل وا الس  ، ۷"الر 

شتاب بدیع نیز  ۴۱۰–۴۰۹همان مأخذ و نیز صفحات  ۲۰۶ ۀ/ به صفح ۲۴۴ص

ه شود(  . توج 

(؛ "و الإمام مَن ۴۱۰ن قام أمامَ وجهی و فاز بأی امی." )شتاب بدیع، ص"الإمام مَ  امام:

 .(۲۴۴، ص۷آسمانی، ج ۀقام أمام وجهی بخضوعٍ مبین." )مائد
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(؛ "و ۴۱۰"الولی  مَن دَخَلَ حصن ولایتی و انقطع عن سوائی" )شتاب بدیع، صولی:

، ۷، جآسمانی ۀالولی  مَن استحصن فی حصن ولایتی المحکم المتین." )مائد

 (.۲۴۴ص

لَ مِن ملکوتی مِن بدایع اوامری و احکامی"  وصیّ: ی الن اس بما ن زِّ "الوصی  مَن وصَّ

ی الن اس بما أتاه فی لوحٍ حفیظ" ۲۰۶، ص۷)مائده آسمانی، ج (؛ "الوصی مَن وص 

ی نفسَه ثم  العباد بحب ی و ذشری و ثنائی." )شتاب ۲۴۴)همان، ص (؛ "الوصی  مَن وص 

 .(۴۱۰بدیع، ص

ت و  در این مقام شایان ذشر است شه حضرت بهاءالله تصریح دارند شه اد عای نبو 

ری در مخی له شان است، ندارند.  بلکه مقام  وصایت و هر آنچه شه قوم دربارۀ آن تصو 

ة و لا الوصایة و لا ما عند  ایشان با آن شاملا  متفاوت است: "قل إن ا ما اد عیناَ النبو 

 .(۱۱۸، ص۲الحکمة، ج قی وم و مَن عنده علم  الأسرار." )لئالیالقوم.  یشهد بذلک ال

فرمایند شه هنوز حول این گونه سخنان طائفند و سخن از  حت ی قوم را ملامت می

آورند: "إنَّ الحق  قد أتی بسلطانٍ مِن عنده و الن اس  نب وت و امثال آن به میان می

ة و امثالها.  قل تب ا  لکم و  الحکمة، لل ذین ات بعوا اوهامَ الغافلین." )لئالییسئلون عن الن بو 

 .(۱۱۱، ص۱ج

 ادّعای حضرت بهاءالله

ت و وصایت و رسالت و  همانطور شه مشاهده شد حضرت بهاءالله ابدا  اد عای نبو 

اند.  در واقع در این  امثال ذلک، یعنی هر آنچه شه نزد قوم مصطلح است، نفرموده

ه و ت م هر صح  ت سپری  ظهور بر ختم نبو  تأیید گذاشته شده است.  زیرا دوران نبو 

 شده و دوران دیگری آغاز شده است.  

فرمایند، "از ختمیت خاتم مقام این یوم ظاهر و مشهود.   حضرت بهاءالله صریحا  می

ت ختم شد.  حق  با رایة اقتدار از مشرق امر ظاهر و م شرق." )آیات الهی، ج ، ۲نبو 

 .(۳۲۰ص

ری شده و آن حجاب مرتفع گشته است.  جمال قدم با صراحت تام  ترانی سپ زمان لن

فرماید، "ای طالبان بادۀ روحانی، جمال قدس نورانی در فاران قدس صمدانی از  می

چشم دل و جان را محروم ننمایید و »فرماید:  ترانی، می شجرۀ روحانی، بی حجابِ لن

الواح طبع مصر،  )مجموعه«" به محل  ظهور اشراق انوار جمالش بشتابید.

 .(۳۳۰ص

ت را در این بیان شه در جواهرالاسرار عز  نزول  در واقع حضرت بهاءالله ختم نبو 

الله اعظم مِن شل  الجنان و  فرمایند، "ثم  اعلم بأن  هذه الجن ة فی یوم یافته تصریح می

ضوان.  لأن  اللهَ تبارک و تعالی بعد ال ذی خَتمََ مقام ا ة فی شأن الطف مِن حقایق الر  لنبو 
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ة  ل فی ملکوت العز  الله و خاتم  ولکن ه رسول»حبیبه و صفی ه و خیرته مِن خلقه شما نز 

یکن جن ة  مة لعظمة ظهور البعد شما ظهر بالحق و لموَعَدَ العباد بلقائه یوم القی  « النبی ین

نیئا  لمن أعظم  مِن ذلک و لا رتبة أشتبر مِن هذا، إن أنتم فی آیات القرآن تتفک رون فه

 .(۴۹، ص۳، ج..." )آثار قلم اعلی   أیقن بلقائه یوم ظهور جماله

 تصریح خاتمیت نبوّت و رسالت

ت و رسالت به حضرت رسول اشرم شهادت  را  بر ختمیت نبو  حضرت بهاءالله مکر 

فرمایند، "لک الحمد  یا الهی بما خَلقَتنَی و أظهرَتنی و  اند.  مثلا  در مناجاتی می داده

ی إلی صراطک المستقیم؛ اسألک بأنبیائک و خاتم رس لک بأن تؤی دَنی علی ما هدیتن

 (.۲۱۸، ص۲الحکمة، ج." )لئالیت حِبُّ و ترضی  

تمَِ  لوة و الس لام علی مَن خ  در بیانی دیگر از شِلک اطهر جمال قدم نازل، "و الص 

سالة ال ذی به ظَهرََت أحکام  الله و أوامره. ة و الر  ، ۱.." )همان، جباسمِه النبو 

لوة و الس لام علی سی د العالم و ۱۱۱ص (.  و بیان معروف آن حضرت شه، "الص 

ة و علی آله و أصحابه دائما  ابدا  سرمدا."  سالة و الن بو  مرب ی الامم ال ذی به انتهتِ الر 

 .(۲۹۳اشراقات، ص ۀ)مجموع

ت بعد از حضرت رسول اشرم را ذنبی عظیم  حت ی در بیانی اد عای رسالت و نبو 

فرمایند، "یا حسن استمع  شمارند.  در لوحی خطاب به شخصی به نام حسن می می

ا حمن فیه ]الفرقان[  نداء الحسین ال ذی س جِنَ فی حصن عک  ... أن  انظ ر ما أنزله الر 

سا تمَِتِ الر  لة ولکن ه رسول الله و خاتم الن بی ین.  إن ا نقول قد صدَقتَ فیما نطقتَ نشهد  بهِِ خ 

بین ة و مَن ید عی بعَدَه هذا المقام الأعلی إن ه فی ضلالٍ م   ...." و الن بو 

 مقام حضرت بهاءالله و مظاهر بعد

حضرت بهاءالله، در عین حال شه خود را عبد عبید ذات الوهیت بل معدوم عنده 

ا ظهور خود را تحق ق بخشندۀ وعود ادیان ماضیه و بشارت آنها به ظهور  می دانند، ام 

فرمایند.  در همان لوح مبارشی شه خطاب به شخصی به  ابَ سماوی و یهوه اعلام می

 فرمایند: نام حسن عز  نزول یافته می

حمن فی الفرقان بقوله تعالی  "تالله قد ظَهرََ ما بشََّرَ بهِِ رسل  الله مِن قبل و ما أنزَلهَ الر 

ة و أتی مَن أرسَلهَا بسلطانٍ مبین.  یوم یقوم الن اس لرب  العالمین.  قد ط ویَ بساط الن بو  

هذا لهَ وَ ال ذی نطََقتَ عند ظهوره الأشیاء  الملک لله الملک العزیز الحمید؛ هذا لهو ال ذی 

طالت أعناق  الأصفیاء لظهوره و انتظرَ ش لُّ نبیٍّ لقائه فی هذا الیوم البدیع.  هذا لهو 

 هِ إلا  نفسه المهینمنة علی العالمین."ال ذی بهِِ ظهر غیب  المکنون ال ذی مَا اط لع بِ 
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یح و  صریح بیان مبارک رب  ابهی   است شه، "إن ه هو ال ذی صنع الجبال و خلق الر 

أخبر الإنسان ما هو فکره ال ذی یجعل الفجر ظلاما  و یمشی علی مشارف الأرض؛ 

 .(۱۹۲، ص۷یهوه، اله الجنود، اسمه." )مائدۀ آسمانی، ج

ت و رسالت خاتمه یافته و زمان تحق ق و  یبدین ترتیب مشاهده م شود، شه دوران نبو 

عود الهی ه شه در طی  قرون و اعصار داده فرا رسیده است.  دیگر به شسی پیامبر و 

شوند، ابدا  در  نبی و رسول گفته نخواهد شد.  جمیع نفوسی شه از این پس ظاهر می

لمی شه صعود بندگان به آن بلکه در عالم امر قرار دارند؛ عا ،رتبۀ خلق نیستند

اند دارای  مستحیل و محال است.  اگرچه رسولانی شه قبل از این نیز ظهور فرموده

ا عدم وصول انسان به بلوغ مانع از آن بود شه این مقام  همان مقام بوده اند، ام 

مقامی شه از بطن  ،مکشوف گردد.  این نفوس مقد سه محل  ظهور تجل یات الهی ه هستند

فرمایند.  آنها "مظهر ظهور الهی"  ارای آن هستند و در میقات معی ن آشکار میام  د

 .شوند نامیده می

 

 

 

 

 

 

 

 

 


